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 ٦فسير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ سِيري لَي اللَّهع كإِنَّ ذل هيدعي ثُم لْقالْخ اللَّه ئدبي فا كَيوري لَم ١٩(أَو(  فوا كَيضِ فَانظُري الْأَروا فيرقُلْ س

دب ثُم لْقأَ الْخاللَّه يلَي كُلِّ شع ةَ إِنَّ اللَّهرأَةَ الْآخشئُ الننشي ير٢٠(ءٍ قَد(  هإِلَياءُ وشن يم محرياءُ وشن يم ذِّبعي

والَّذين  )٢٢(دون اللَّه من ولي ولاَ نصيرٍ وما أَنتم بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولاَ في السماءِ وما لَكُم من  )٢١(تقْلَبونَ 

 يمأَل ذَابع ملَه كأُولئي وتمحن روا مسئي كأُولئ هقَائلو اللَّه اتوا بِآيإِلَّا أَن قَالُوا  )٢٣(كَفَر همقَو وابا كَانَ جفَم

وقَالَ إِنما اتخذْتم من دون اللَّه أَوثَاناً  )٢٤(ه من النارِ إِنَّ في ذلك لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ اقْتلُوه أَو حرقُوه فَأَنجَاه اللَّ

كُم بضعب نلْعيضٍ وعكُم بِبضعب كْفُري ةاميالْق موي ا ثُمينالد اةيي الْحف نِكُميةَ بدوضاًمن  عا لَكُم ممو ارالن اكُمأْومو

 رِيناص٢٥(ن(﴾  

 ين سه گروه از افراد نسبت به ايمانيتب

أَحسِب ﴿اصل كلي را بيان فرمود كه انسان بدون آزمون نخواهد بود  »عنكبوت«در صدر اين سورهٴ مباركهٴ 

پياده كرديم سابق هاي فرمود اين اصل كلي را ما در امت اين اصل كلي, بعد ١﴾الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا

﴿هِملن قَبم ينا الَّذنفَت لَقَددر مسائل بعدي  ;شدهپياده تنها اصل علمي نيست بلكه يك قانون كلي است كه  ٢﴾و

فرمود  ند.ون قرار گرفتليه) اينها مورد آزمامت ابراهيم(سلام االله عو هايي نظير امت نوح(سلام االله عليه) فرمود امت

                                                
  .٢سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ١
  .٣سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٢
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آورند فرق اند در شدايد صابرند و فتنه مردم را به حساب عذاب خدا نمياند بعضي واقعاً مؤمنافراد چند گروه

كنند شايد گله بكنند و مانند آن, مي سختیاند در شرايط سخت احساس ها هستند كه واقعاً مؤمنگذارند بعضيمي

حرفشان مطلق است كه ما ايمان  ١﴾ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه﴿ها هستند كه برخياند الايماناينها افراد ضعيف

پذيرند و اگر به سود آا نبود مقيد است كه اگر روزگار به سود آا بود مي قلبشان ايماندر آورديم در حالي كه 

اند اگر در آيه يازده فرمود: الايمان بلكه منافقن ضعيفاند نه مؤمالايمانپذيرند اين گروه سوم نه مؤمن قوينمي

﴿ينقافنالْم نلَمعلَيوا ونآم ينالَّذ اللَّه نلَمعلَياند, گروه الايمانناظر به اين سه گروه است گروه اول مؤمنان قوي ﴾و

(رضوان اند. سيدناالاستاديف است, گروه سوم منافقاند منتها ايمانشان ضعاند كه واقعاً مؤمنالايماندوم مؤمنان ضعيف

كنند بالقول المطلق در حالي اند كه اظهار ايمان ميطور معنا كردند كه اينها كسانيهم اين آيه يازده را همين االله عليه)

در حقيقت  ٢داند و اگر به سود آا نبود مؤمن نيستنكه در قلبشان ايمان محدود است كه اگر به سود آا بود مؤمن

اينها به سود, ايمان دارند نه به االله, بنابراين فرمايش سيدناالاستاد هم مطابق همان چيزي است كه قبلاً گفته شد 

﴿ينقافنالْم نلَمعلَيكنند.كه در آيه يازده آمده با همين وضع ذكر مي ﴾و  

 براي اثبات مبدأ و معاد (عليه السلام)براهين حضرت ابراهيم

كنند و جريان حضرت ذكر مي قصه وجود مباركهٴ نوح را مبسوطاًسور مطلب بعدي آن است كه در بعضي از 

قصه حضرت نوح را به طور اجمال ذكر فرمودند, قصه حضرت در اينجا  ٣ابراهيم(سلام االله عليهما) را متوسط يا كم,

كنند كه وجود مبارك ابراهيم براهيم را ذكر ميابراهيم را يك مقدار مبسوط, تقريباً يك صفحه فرمايشات حضرت ا

بينيد كه اين عالَم خالقي دارد اين نظم, ناظمي دارد مردم را به توحيد دعوت كرد فرمود شما اگر بررسي كنيد مي

تر اقامه كنيد بالأخره اين موجودي كه قائم بالذّات نيست نيازمند به يك موجود قائم اگر شما بخواهيد برهان قوي
                                                

  .١٠سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ١
  .١٠٦, ص١٦الميزان, ج.  ٢
  ر.ك: سورهٴ مباركهٴ هود..  ٣
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همين است بيان نوراني امام رضا(سلام االله البلاغه جذّات است اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در بال

يعني هر چيزي كه هستيِ او عين ذات او  ١»في سواه معلولٍ كلّ قائم«مرحوم صدوق همين است كه توحيد عليه) در 

تر از برهان نظم برهان عليت, قوي ,اهد بر اساس آنخوكند معلول است يك علّت ميو به غير تكيه مي نيست

شود بعد اگر كسي دقيقانه اين مبدأ را و اصل خلقت را بشناسد به معاد است كه بالأخره ذات اقدس الهي روشن مي

طور نيست كه هر كس هر حرفي زد هر برد كه اين عالَم حساب و كتابي دارد به حق خلق شده است اينپي مي

د هم به معاد ولي رسبه مبدأ مينظر بكند هم اگر دقيقاً  ;اي هست به نام حسابباء منثور بشود نشئهكاري كرد ه

يك مطلب انبيا آمدند  كندكنند بررسي اين عالَم اينها را موحد ميچون توده مردم به آن نظر دقيق راه پيدا نمي

   .اين, معادي هم هستكه به دنبال  آموختندديگري را كه به عنوان اثارهٴ دفائن عقول است به اينها 

 تفاوت اولياي الهي با افراد عادي در ادراک مبدأ و معاد

كند, سيدناالاستاد طور معنا مينحو جناب زمخشري يك فرماييد برا شما ملاحظه [نوزدهم و بيستم] اين دو آيه 

براي جناب زمخشري است حالا ت كند گرچه راهي كه سيدناالاستاد رفتند راه رفتني است ولي دقديگر معنا مي

اين رؤيت همان نظر علمي است البته براي  ﴾أَولَم يروا﴿چنين آمده است بينيد كه در آيه نوزده اينبررسي كنيد مي

معمولاً ماها كه فرد عادي هستيم با مفهوم, هاي متمكّن معقول است و اولياي الهي مشهود است ولي براي انسان

گويند شما هرگز بينند ميفهميم آا كه جزء اولياي الهي هستند همين معقول را مشهود ميرا ميبرهان عقلي مطلب 

رسيد آا يك راه ديگر دارند آن بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در اوصاف از راه برهان به مقصد نمي

رآها فَهم فيها  فَهم فيها منعمونَ و هم و النار كَمن قَد رآها فَهم و الْجنةُ كَمن قَد«متقيان همين است فرمود: 

ماها كه بينند اين مسئله شهود است بينند, گويا جهنم را ميباتقوا گويا الآن شت را ميو مردان الهي  ٢»معذَّبونَ

                                                
  .٣٥; التوحيد (شيخ صدوق), ص١٨٦البلاغه, خطبه ج.  ١
  .١٩٣البلاغه, خطبه ج.  ٢
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با بينيم ميشت را بينيم ميجهنم را  ,شت موجود استدسترسي به آن مقام نداريم كه الآن جهنم موجود است, 

گويند شما هر چه برهان بايد ثابت بكنيم كه قيامتي هست و شتي هست و جهنمي هست آا كه اهل شهودند مي

داريد كه اي معناي حقيقي قيامت نصيب شما نخواهد شد شما يك مطلب نظري پيچيدهتلاش و كوشش كنيد آن 

خواهيد حل كنيد اين يك مطلب نظري پيچيده است كه حل نشده بعد با برهان مي شت يعني چه, جهنم يعني چه

اند, يك عده كه خدا هست, حكيم است, عادل است, نقلي هست هم وعده داده شد هم وعيد داده شد يك عده عادل

وسط ديگري  كه حد وسط يكي عدل خداست, حد ینيهااند, حسابي بايد باشد, بررسي بايد باشد با اين برظالم

كنيد اما آا كه كنيد كه شتي هست, جهنمي هست يقين هم پيدا ميثابت ميحكمت خداست با شواهد نقلي 

گويند شما با يك مفهوم بديهي يك مفهوم نظري را حل بينند ميبينند, جهنم را مياكنون شت را ميخودشان هم

  ندازه ولي خون را با خون شستيد كرديد و باور كرديد اين هم حق با شماست تا همين ا

  ١خون به خون شستن محال است و محال٭٭٭الحل است و اقآن آفت ادراك 

شما يك مفهوم نظري داشتيد آن را با مفهوم بديهي حل كرديد مفهوم را با مفهوم حل كرديد مفهوم را با مصداق 

رنگي داشتيد كم ياشتر, يك خون شفافي داشتيد خون را با آب بايد پاك كرد نه با خون بي ؛بايد حل كرد نه با مفهوم

نديده و نچشيده كسي برايش عسل بينيد اگر كسي اصلاً آن را از پا در آورديد مي غليظ اين را ريختيد در خون

را براي او شرح امور كند همه اين  مكتب باز كند عسل را معنا كند گُل را معنا كند زنبور را معنا كند كندو را معنا

شود با مفهوم بديهي, مفهوم نظري را ولي كامش شيرين نميفهمد او كاملاً معناي عسل و كندو و زنبور را ميبدهد 

شود اينكه تواند به خوبي حل كند و مخاطب خودش را توجيه كند قانع كند عالم كند ولي كام او شيرين نميآدم مي

  گويندمي

                                                
  .٢٢٦،بخش دفتر سوممثنوي معنوي, .  ١
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  محال است و محال خون به خون شستن٭٭٭الحل است و اق آنآفت ادراك 

شستيد ريختيد اين خون را به حسب ظاهر  رنگييعني مفهوم پيچيده نظري يك خون پررنگي است يك خون كم

اگر كسي واقعاً  تواند مفهوم نظري را حل كند تا كام كسي شيرين بشودولي بالأخره آلوده است مفهوم بديهي نمي

اكنون شت را اكنون جهنم را ديد, همباطنش باز شد هم فهمد عسل يعني چه, اگر كسي چشمعسل چشيد اين مي

فهمد شت يعني چه, جهنم يعني چه و مانند آن. از لحاظ او ميدر خطبه همّام  ديد طبق بيان نوراني حضرت امير

  .برد كه قيامتي هستبرهان نظري انسان وقتي اين عالَم را خوب بررسي كند پي مي

 أَو لَم يروا كَيف يبدئ اللَّه الْخلْق ثُم يعيده﴾﴿ باره آيهدر (ره)تفسير علامه طباطبايي

يعني نظريه  دنظر بدهيعني  ﴾يروا﴿اين  ﴾أَولَم يروا﴿فرمايد: كند ميچنين معنا ميگاه سيدناالاستاد آيه را اينآن 

چگونه ذات اقدس الهي اين عالَم را آفريد  ﴾اللَّه الْخلْق كَيف يبدئ﴿يعني برهان اقامه كند پردازي كند, نظريه دبده

اين همه ظلم و فسادي كه هست يك حساب و كتابي بايد باشد اگر حساب خب اين عالَم بايد به مقصد برسد چون 

چون هدفمند است پس  ﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدي﴿شود عالَم باطل و ياوه و بيهوده همين و كتابي نباشد مي

پردازي يعني اگر كسي نظريهگرفتند  ﴾يبدئ﴿را سيدناالاستاد عطف بر  ﴾ثُم يعيده﴿اين  ﴾ثُم يعيده﴿مقصدي دارد 

فهمد فهمد خدا چگونه عالَم را آفريد هم ميبرد هم به معاد, هم ميكند نظر بدهد اهل نظر باشد هم به مبدأ پي مي

كيف يبديء االله ثمّ أولم يروا « ﴾يبدئ﴿را بر  ﴾يعيده﴿كند عطف مي ﴾ثُم﴿كند اين ميبه پا ا خدا چگونه قيامت ر

  اين بيان سيدناالاستاد است. ١فهمدهر دو مطلب را ميپردازي باشد يعني اگر كسي اهل نظريه» يعيده

                                                
  .١١٧, ص١٦الميزان, ج.  ١



 

  ١٢از  ٦شماره صفحه:   / ٦جلسة عنكبوت تفسير سورة 

 الْخلْق ثُم يعيده﴾ أَو لَم يروا كَيف يبدئ اللَّه﴿ تفسير زمخشري درباره آيه

طور نيست كه اين ﴾يبدئ﴿بر  ﴾يعيده﴿گويد اين عطف جمله بر جمله است نه عطف مياما جناب زمخشري  

خبر است ابتدايي است از طرف  ﴾ثُم يعيده﴿طور نيست اين فهمند قيامتي هست اينها وقتي بررسي كنند ميخيلي

بايد بفهمند كه بينند كه اين جهان مبديي دارد مي شده فرمود اينها كه خوب بررسي كنندخود ذات اقدس الهي بيان 

عالَم را آفريد توان آن را دارد كه دوباره ايجاد كند وگرنه توده اصل معادي هم دارد براي اينكه همان خدايي كه 

﴾, أَو لَم يروا﴿اين جمله است بر اصلِ جمله عطف  ﴾ثُم يعيده﴿برند اين نميمردم با بررسي اين عالَم پي به معاد 

بيان ذات اقدس الهي است و عطف است بر اصل جمله.  ﴾يعيده﴿اين  ﴾كَيف يبدئ اللَّه الْخلْق ثُم يعيدهأَو لَم يروا ﴿

آيه بيست است آيه  ﴾أَو لَم يروا﴿ بر اصلِ بايد عطف بشود ﴾ثُم يعيده﴿طور معنا بشود شاهد اينكه آيه بايد اين

اين تصريح به اسم  ﴾ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَاللَّه قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم ﴿بيست اين است كه 

پردازي و ه شما با نظريهعطف كردن نشانه آن است كه دو مطلب است نه اينك »ثمّ«به جمله اسميه آوردن, با و 

رسيد كه اين عالَم حساب و كتابي دارد و آفريده خداست بعد رسيد شما به يك مطلب ميبررسي به دو مطلب مي

بدانيد كه همين خدايي كه اصلِ اين عالَم را آفريد قيامت هم دارد براي اينكه حساب و كتاب را بررسي كند و اين 

 ﴾قُلْ سيروا في الْأَرضِ﴿ ١كنداول را آفريده, دوم هم مثل اول است فرق نمي كار بر خدا سخت نيست براي اينكه

نفرمود, جمله اسميه آورد االله » ثمّ ينشيء« ﴾كَيف بدأَ الْخلْق﴿كه پردازي كنيد يعني نظريه ﴾فَانظُروا﴿سير علمي كنيد 

همان معنا را ممكن بود بفهماند اما كاملاً مسير جمله دوم را » الخلق ثمّ ينشيء اٴكيف بد«فرمود اگر ميرا ذكر كرد, 

بدون اينكه نام مبارك االله برده بشود اما در جريان معاد جمله را اسميه  ﴾كَيف بدأَ الْخلْق﴿عوض كرد اول فرمود: 

إِنَّ اللَّه علَي كُلِّ ﴿چرا,  ﴾ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ اللَّهثُم ﴿كرد آن قبلي فعليه بود اين اسميه است تصريح به االله شده 

يشيررسد.اين بيان جناب زمخشري اقرب به ذهن مي ﴾ءٍ قَد  
                                                

  .٤٤٨, ص٣ر.ك: الكشاف, ج.  ١



 

  ١٢از  ٧شماره صفحه:   / ٦جلسة عنكبوت تفسير سورة 

 تبيين حقيقت مرگ در فرهنگ قرآن

 متخلّل ,متحرك و هدف, عدمباشد بين  لمتخلّ, عدم مطلب ديگر اينكه اين آخرت و دنيا دو عالَم نيست كه وسط

بعد دوباره پديد بيايد و راه يست يعني مرگ, عدم نيست كه اين قافله قبل از اينكه به مقصد برسد معدوم بشود ن

و اگر سخن از فوت است و مانند آن نِسبي است نه است چنين نيست اين قافله مرتب در سير و حركت اين بيفتد

جزء كلمه است به معناي نابودي » تاء«در فوت » اًكما تقدم سابق«شود نه فوت نفسي لذا از موت به وفات ياد مي

شود چيزي از شما فروگذار زايد بر كلمه است وفا, استيفا و مانند آن يعني كاملاً قبض مي» تاء«است در وفات 

شود شما متوفّا هستيد االله متوفّي است كار شما وفات است نه فوت, بين دنيا و آخرت, عدم نيست كه اين قافله نمي

أَيها الْإِنسانُ إِنك  يا﴿م بشود بعد دوباره زنده بشود اگر فقداني هست, زوالي هست نسبت به ماست وگرنه معدو

يهلاَقحاً فَمكَد كبإِلَي ر حح است و سيرِ شديد چيزي در وسط به نام عدم باشد انسان معدوم همه ١﴾كَاداش كَد

مهاجرت  ٢»تنتقلون من دارٍ الي دار«يات ما ائمه(عليهم السلام) فرمودند: بشود نيست اين است كه در بعضي از روا

د يبينرا ديگر نمياو ديگران ترك كرده و مهجورعنه را  جاياز جايي به جايي اين  كنيد اگر كسي هجرت كردمي

اگر ما اين  »ارٍ الي دارتنتقلون من د«ميلادي براي او مطرح است هر لحظه از بين رفته در حالي كه او د نكنخيال مي

﴿ ثُم ةَاللَّهرأَةَ الْآخشئُ الننشقرينه قرار بدهيم كه در آيه نوزده هم كه فرمود:  ﴾ي﴿هيدعي اين  ﴾ثُم﴿هيدععطف  ﴾ي

  تر است. اين مناسب ﴾أَو لَم يروا﴿اصلِ جمله باشد بر 

 اعمال دنيوي انسان؛ تنها جامه اخروي او

 اين مطلق است چه در دنيا چه در آخرت, منتها مشيئت او حكيمانه است ﴾ب من يشاءُ ويرحم من يشاءُيعذِّ﴿

 »يونس«نظير سورهٴ مباركهٴ  كه در بعضي از آيات ﴾وإِلَيه تقْلَبونَ﴿ري بر خلاف حكمت نخواهد كرد, اكه هرگز ك

                                                
  .٦سورهٴ انشقاق, آيهٴ .  ١
  .١٤٦, ص٣٧بحارالأنوار, ج.  ٢



 

  ١٢از  ٨شماره صفحه:   / ٦جلسة عنكبوت تفسير سورة 

هنالك تبلُوا كُلُّ نفْسٍ ما أَسلَفَت وردوا ﴿اين بود  »يونس«ي سورهٴ مباركهٴ آيه س ﴾وردوا إِلَي اللَّه﴿آنجا گذشت كه 

قالْح ملاَهوم فرمود آنچه اين بشر در دنيا انجام داد همين براي او يك جامه خواهد شد لباس خواهد شد  ﴾إِلَي اللَّه

فرمود: يعني كهنگي, بِلا شدني نيست كهنه كند ولي كهنهپوشد تا اين را عبا و ردا و قبا خواهد شد آن قدر مي

﴿لَفَتا أَسفْسٍ ملُوا كُلُّ نبت كالنشدني هر چه را در دنيا پشت سر گذاشت همين را بايد بپوشد منتها اين كهنه ﴾ه

فقط همين جامه را  ١﴾هرِيراًلاَ يرونَ فيها شمساً ولاَ زم﴿نيست هر روز, هر شب آنجا كه ليل و اري نيست اين 

  بايد بپوشد به قول فردوسي:

  ٢ايوگر پرنيان است خود رشته٭٭٭اياگر بار خار است خود كشته

 ناتواني انسان در برابر اراده الهي

علم حالا آيد اي پيش ميلرزهيك وقت يك حادثه تلخي, زمين ﴾وما أَنتم بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولاَ في السماءِ﴿

لرزه است يا جنگ بر فرض پيشرفت كرده انسان فوراً بگويد حالا كه اينجا آشوب است زمين آشوب است زمين

هو الَّذي في السماءِ إِله وفي ﴿جهاني است من بروم در كُره مريخ فرمود آسمان بروي, زمين بروي حكم همين است 

ضِ إِلهگوييم. آن روز براي نجات از طوفان پسر بروي حكم همين است كه ما ميچه آسمان بروي چه زمين  ٣﴾الْأَر

كند آنجا هم برويد رويم مريخ فرق نميگويند ما ميبالاي كوه, امروز براي نجات از خطر ميروم مينوح گفت من 

﴿ماءِ إِلهي السي فالَّذ ولٍ﴿اين  ﴾هبآوِي إِلَي جبي اثر است فرمود هر چه الي السماء اثر است سآوي بي ٤﴾س

 اين بيان نوراني ﴾وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولاَ نصيرٍ﴿ ،﴾وما أَنتم بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولاَ في السماءِ﴿گوييد 

شت پس هاي قبل گذحضرت ابراهيم بود كه انبياي ديگر هم همين را فرمودند, فرق ولايت و نصرت هم در بحث

                                                
  .١٣سورهٴ انسان, آيهٴ .  ١
  .٢٠شاهنامه فردوسي, فريدون, بخش .  ٢
  .٨٤سورهٴ زخرف, آيهٴ .  ٣
  .٤٣سورهٴ هود, آيهٴ .  ٤



 

  ١٢از  ٩شماره صفحه:   / ٦جلسة عنكبوت تفسير سورة 

لَو چنين نيست ﴿چنين نيست كه خودتان بتوانيد مشكل را حل كنيد يا ديگري بتواند مشكل شما را حل كند ايناين

ةديشوجٍ مري بف مو هيچ فراري هم براي شما مقدور نيست ١﴾ مرگ و قدرت الهي به سراغ شما خواهد آمدكُنت.  

 آثار انکار مبدأ و معاد

اينها كه معجزات الهي را منكرند (يك) معاد را هم منكرند (دو) هم راجع به  ﴾فَروا بِآيات اللَّه ولقَائهوالَّذين كَ﴿ 

كه  ﴾يئسوا من رحمتي﴿اين  ﴾يئسوا من رحمتي﴿مبدأ هم راجع به معاد, هم راجع به وحي و رسالت منكرند اينها 

ا شده يعني اينها بايد نااميد باشند اين وعيد است يا نه, جمله خبريه است جمله فعليه است يا به داعي انشا الق

كنند در حال خطر به چه چيزي متوسل بشوند يا گاهي ندارند احساس پوچي ميفرمايد اينها چون كافرند تكيهمي

س جزء شوند كه همه اينها فسون است و فسانه, شانشوند يا به شانس متوسل ميمتوسل مي دبه صبر و جخ

بود يا خرافات است, سيزده جزء خرافات است, بخت و اتفاق جزء خرافات است من شانس آوردم يا بدشانسي 

اين بيانات نوراني حضرت  ﴾وأُولئك لَهم عذَاب أَليم﴿تر كه شما نداريد خب چيزي از اين خرافيشانسي بود خوش

  ابراهيم(سلام االله عليه) بود كه فرمود. 

 (عليه السلام)مل مردم در برابر دعوت توحيدي حضرت ابراهيمعکس الع

حالا يا مسئولشان نمرود و آا اين  ﴾إِلَّا أَن قَالُوا﴾ يعني قوم حضرت ابراهيم ﴿فَما كَانَ جواب قَومه﴿آن وقت 

زدند بالأخره يا حرف را زده, درباريان امضا كردند يا مجمع شورايي اينها جلسه مشورتي اينها همه اين حرف را 

زعيمشان گفته, ديگران پذيرفتند يا با هماهنگيِ هم اين تصميم را گرفتند گفتند يا اعدام كنيد يا با آتش بسوزانيد و 

چون با آتش بسوزانيد هم مرگ است هم سوختن و عذاب اليم است لذا تصميم ايي اين بود كه وجود مبارك 

يك عده نظرشان ﴾ أو حرقُوه﴿يك عده نظرشان اين بود,  ﴾الُوا اقْتلُوهإِلَّا أَن قَ﴿حضرت را به آتش بسوزانند 

                                                
  .٧٨سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١



 

  ١٢از  ١٠شماره صفحه:   / ٦جلسة عنكبوت تفسير سورة 

در آيات ديگر است, همين  كه ١﴾حرقُوه وانصروا آلهتكُم﴿بود سرانجام تصميم مشترك و ايي اين بود كه » حرقوا«

و را از آتش نجات داد. آن روز درست است خبر مثل ذات اقدس الهي ا ﴾فَأَنجَاه اللَّه من النارِ﴿را كردند اما  كار

اينها گيرد بالأخره ترين زمان كلّ خاورميانه را ميشد ولي وقتي خبر مهم باشد در كوتاهامروز سريعاً منتشر نمي

اما اگر كسي ايمان  ﴾إِنَّ في ذلك لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ﴿پديده الهي است ناچار شدند بپذيرند كه وجود مبارك ابراهيم 

  .و مانند اينهاگويد شانس خوبي آورد گويد سحر است يا مينداشته باشد يا مي

 به يکديگر کاذب کافرانپيوند ؛ عامل پرستیبت

را پذيرفتيد اين بت, عامل پيوند  هيم راجع به توحيد فرمود شما بتدر تتمه براهين وجود مبارك حضرت ابرا 

شود اين عامل د, وهمي است وقتي وهمي شد روزي كه حق ظهور كند وهم برطرف ميمشترك شماهاست اين پيون

يكْفُر بعضكُم ﴿پيوند بين شما گسسته خواهد شد شما در كنار اين پيوند كاذب به يكديگر دل بستيد آن روز هم 

إِنما ﴿م هوس و هوا بيشتر نيست ﴾ براي اينكه عامل مشتركتان بت است و بت هيلْعن بعضكُم بعضاًهم ﴿ ﴾بِبعضٍ

د و اي يك بت داشت در جريان حضرت نوح كه فرموداينها چندتا بت داشتند هر قبيله ﴾اتخذْتم من دون اللَّه أَوثَاناً

(صلّي االله از بقاياي ود همين بود كه در جاهليت عصر وجود مبارك پيغمبرهمين است  ٢ر و امثال ذلكسو ن و يعوق

ر و امثال سو ن هم از همين جريان است ود و يعوقعبدود ها به نام ود بود اين عمربنيكي از بت ليه و آله و سلّم)ع

ها و اصنام و اوثان شمارند اين گونه از نامميدر قصه حضرت نوح هاي رسمي آن عصر بود ذلك كه به عنوان بت

, عبدااللهها به جاي ها به نام ود بود كه بعضييكي از آن بت سلّم) (صلّي االله عليه و آله وادامه داشت تا عصر پيغمبر

ر بودند و مانند سبودند, عبد ن ها عبد يعوقبن عبدود بود بعضي وگفتند عبدود اين سلحشور مهاجم معروف عمرمي

فرمود شما اينها را مثل  »بقره«ركهٴ ها بود. در سورهٴ مباعامل دوستي شما همين بت ﴾أَوثَاناً مودةَ بينِكُم﴿ :آن. فرمود

                                                
  .٦٨سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ١
   .٢٣نوح، آيهٴ  سورهٴ.  ٢



 

  ١٢از  ١١شماره صفحه:   / ٦جلسة عنكبوت تفسير سورة 

ومن الناسِ من يتخد من دون اللّه أَنداداً ﴿كه گذشت اين است  »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ١٦٥خدا دوست داريد آيه 

اللّه بكَح مهونبحثيل و نظير,  ﴾ييد يعني مدن»ها را اَنداد خدا, ل, اينها بتأنداد يعني أمثا» لا مثل له«يعني  »له لا ند

همان طوري كه مؤمنين, االله را دوست دارند اينها اين  ﴾يحبونهم كَحب اللّه﴿امثال خدا, شركاي خدا قرار دادند 

  .تسبين شمامحبت هم اين اوثان محبوب شماست هم عامل يعني  ﴾مودةَ بينِكُم﴿ .ها را دوست دارندبت

 ليه کافران در روز قيامتها عدشمني بت

گسسته  ،آمده است اين رشته وهمي ٩٤آيه  »انعام«رسد برابر آنچه در سورهٴ مباركهٴ اما وقتي قيامت فرا مي 

 ﴾ع بينكُموما نري معكُم شفَعاءَكُم الَّذين زعمتم أَنهم فيكُم شركَاءُ لَقَد تقَطَّ﴿فرمود:  »انعام«سورهٴ  ٩٤شود آيه مي

به اين صورت بيان  »مريم«ها در قيامت دشمنان شما خواهند شد كه در سورهٴ مباركهٴ اين رابطه گسسته شد همين بت

همين اوثان و  ١﴾ضداًكَلَّا سيكْفُرونَ بِعبادتهِم ويكُونونَ علَيهِم  ٭ واتخذُوا من دون اللَّه آلهةً لِّيكُونوا لَهم عزاً﴿شد كه 

دهند ضد اينها خواهند بود و مانند آن, پس اينها در دنيا يك مقدار اوثان و اصنام در قيامت عليه اينها شهادت مي

پرستند براي اينكه عامل پيوند باشد هم آن معبود عليه اين عابدها در قيامت سخن اصنام را پرستيدند و مي

يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ويلْعن ﴿كردند پرستي دعوت ميكردند مردم را به وثن و صنمگويند هم اينها كه تبليغ ميمي

  .﴾بعضكُم بعضاً

 دشمني در قيامت؛ نتيجه دوستي کاذب کافران در دنيا

متقين استثنا شدند كه خلّت اينها  ٢﴾إلاَّ الْمتقين﴿همين است  ﴾الْأَخلاَّءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو﴿مود: راينكه ف 

شان دوستي كاذب است و دوستي كاذب, دشمني صادق را به همراه اينها دوستي .و دوستي اينها مطابق با واقع است

دنيا دوست يكديگرند و در دارد اگر دوستي كاذب بود يقيناً دشمني صادق است اينها واقعاً دشمن يكديگرند و ظاهراً 
                                                

  .٨٢و  ٨١سورهٴ مريم, آيات .  ١
  .٦٧زخرف, آيهٴ سورهٴ .  ٢



 

  ١٢از  ١٢شماره صفحه:   / ٦جلسة عنكبوت تفسير سورة 

وقتي اينها را امر به معروف و ي  ١﴾وإِذَا قيلَ لَه اتقِ اللّه أَخذَته الْعزةُ بِالإِثْمِ﴿ :فرمايدت قرآن ميدر بخشي از آيا

جهت باشد ذليلِ باجهت است چون معنا ندارد كه هم اند كسي كه عزيزِ بيجهتكنند اينها عزيزان بياز منكر مي

جهت داشت ذليلِ باجهت است ذلّت جهت بود عزت بيد اگر عزيزِ بيعزتش دروغ باشد هم ذلّتش دروغ باش

كند غير از آن سوخت و سوز, آن رسوايي آن باجهت دارد اين ذلّت باجهت در قيامت كه روز حق است ظهور مي

جهت بود ذليلِ باجهت است و قيامت هر چه باجهت است ظهور يك عذاب صادق است اگر كسي عزيزِ بي ,ذلّت

  .كندمي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٠٦بقره, آيهٴ سورهٴ .  ١


